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Abstract: Mystical language and the use of cryptography in expressing 

intuitive experiences is one of the important propositions of mystical works. 

In Golshan Raz, as a mystical Masnavi, Shabestri implemented mystical 

language and symbolic functions, the association of which with the mystery 

of knowledge and unity of existence the present searcher is trying to decode. 

The paper attempts to use descriptive-analytical methodology to reply a 

fundamental question: How, and to what purpose, does Shabastri's Golshan 

Raz use mystic language and cryptographic and symbolic utterances in 

explaining the topics of self-knowledge and the unity of existence? The 

results of the research indicate that in the realm of the semantic system and 

the term of mysticism, the code of "I" is not specific to humans, and all 

beings have a "true I" in proportion to their level of perfection; additionally, 

in case of human beings, “I” refers specifically to one’s soul. Illusion is the 

most important factor preventing the observation of the absolute truth; thus, 

Shabestri gravely emphasizes transcending illusory appearance. In the 

transition from Sharia to Tariqat and semantics, Shabestri has proposed the 

illusory manifestations of such a quest. In the cryptographic utterance of 

“Unity of Existence”, Shabestari, being deeply indebted to Ibn Arabi, 

considers the heart of the mystic indivdual to be the place of transformation 

of divine manifestations, where the mystic recognizes the Creator by 

neglecting earthly desires and overcoming personal wants. Therefore, the 

mystic's soul is no longer his own human soul, but is completely identical to, 

and a small fraction of, the soul of the Creator. 

Keywords: Mysticism, Code, Golshane Raz, Shabestari, I, Unity of 

Existence, the knowledge of soul 
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   159-185، صفحات 1401وهفتم، پاییز و زمستان شماره بیست چهاردهم،  دوفصلنامه علمی، سال پژوهشنامه عرفان، 

 بررسی نظام معنایی و رمزوارة »معرفت« و »وحدت وجود«  

 در گلشن راز شیخ محمود شبستری 
 تورج عقدایی   / فرخی  محمد  

از گزاره  چکیده: بیان تجارب شهودی، یکی  از رمز در  استعانت  و  های  زبان عرفانی 

عرفانی   آثار  عرفانی  استمهم  مثنوی  در  شبستری  راز.  و    گلشن  عرفانی  زبان  از 

بهره   رمزی  و   و   هبردکارکردهای  معرفت  رمزوارة  بازشناسی  جُستار  این  رسالت 

تحلیلی به توصیفی ا به شیوة ند تاوحدت وجود است. در این پژوهش، نگارندگان برآن

بنیادی پاسخ دهند که کاربست زبان عرفان و کارکردهای رمزی در تبیین   پرسشاین  

چگونه بوده و هدف شبستری از   گلشن رازمباحث شناخت نفس و وحدت وجود در  

می  نشان  تحقیق  نتایج  چیست؟  کاربرد  معنادهد  این  نظام  قلمرو  اصطلاح  یی در   ی و 

شان، مختص انسان نبوده و تمامی موجودات به تناسب مراتب کمالی   رمز »من«  ،عرفان

دارای »من حقیقی« هستند و در نسبت انسانی، محل خطاب »من«، روح است. »وهم« 

عمهم ترک ترین  بر  و شبستری  است  مطلق شده  مشاهده حقیقت  مانع  که  است  املی 

»نمود وهمی« تأکید ویژه دارد. شبستری در گذار از شریعت به طریقت و معناشناسی 

نمودهای وهمی آن را مطرح کرده است. در رمزوارة »وحدت وجود« نیز او با تأسی از  

»قلبابن الهی   عربی،  تجلیات  دگرگونی  محل  را  انفسی، می   عارف«  سیر  با  که    داند 

پس نفس عارف   ؛شناسدی حق را باز م  ،مداوم  ی )تقلب(های دگرگون  قیعارف از طر

 است.  کسانیحق کاملاً  «یی »جنبة او  تیبلکه با هو ستیخود او ن «ی نفس »انسان گرید
 ، شبستری، مَن، وحدت وجود، معرفت نفسگلشن رازعرفان، رمز،  ها:کلیدواژه 

  

 
 رایانامه:         ( نویسنده مسئول ) از دانشگاه زنجان فارسی ادبیات  وزبان  دکتری farrokh497@gmail.com 
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 21/12/1400؛ پذیرش مقاله:12/10/1400  مقاله علمی پژوهشی است. دریافت مقاله:
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 مقدمه   
درمی تصوف  تاریخ  مطالعه  ساحت با  گرفتن  نظر  در  با  عرفا  معنوی  تجارب  رمزی  بیان  که  یابیم 

های گوناگون سمبولیک مانند حروف، اشکال و ترکیبات عینی برای تقریب  ها در قالب معنایی آن

داده می ترتیب  به همین خاطر  ذهنی  الفبار صوفیان رمزگرا  بیشتشد  کرد و کار  عربیحروف    یبه 

  ی رمادیغ  یتیو حروف آن ماه   قرآنکه چون    و بر این عقیده هستند  اندجسته آن تمسک    زیرمزآم

آرا برا  شیدارند،  کلمات،  و  مقام    دنیرس  یو ساختار حروف  سالک خواهد    گریاری  وحدتبه 

به  بود فرمولی  به چنین  تمسک  با  و حروفیه  شیعه  غُلات  برخی  و  اسماعیلیه  فرقة  متصوفه،  از  غیر  ؛ 

 اند.  تأویل بطون قرآن و مسائل معنوی همّت گماشته 

شیخ محمود شبستری برای انتقال معانی بلندپایة عرفانی به رمز و تمثیل تمسکّ جسته است. در    

به  اشارت  زبان  صوفیه،  عبارتتداول  آموزه   جای  که  است  منظور  شناخت  بدین  و  عرفانی  های 

ساحت سیروسلوک به جهت تجارب شهودی و ارتباط با عالم معنا با زبان قال قابل بیان نیست. در  

اتفاق می به ذُروة اعلای عبودیت همه در قلب عارف  نیل  افتد. پس تمامی این مقوله سیر انفسی و 

و    ینیع یهاتمسکّ به مثال ست. شیخ محمود شبستری در رمزهای عارفانه برای تقریب ذهنی انسان ا

ها را در مواجهه  نگرش انسان   ،یو معارف علو   میتا از راه تذوقّ و لمس مفاه  کندی ملموس تلاش م

دو مقوله عرفانی »معرفت« و »وحدت وجود« اصلاح کند. زبان عرفانی یا به تعبیری زبان اشارت  با  

است   نیدر ا یمحمود شبستر  خیهنر ش  یولم قابل درک نیست.  در قاموس واژگانی صوفیه برای عوا

با استعانت از زبان رمز در این نوشتار برآنیم تا    ی را برای همگان عینی نماید.شهود   میمفاهی،  که 

نتایج  و  بررسی  »وحدت وجود«  و  »معرفت«  بیان رمزی  را در  کانون فکری شیخ محمود شبستری 

 حاصل از این تحلیل را بیان کنیم.

بر اندیشه ، مهم گلشن رازمثنوی   اثر منظوم شیخ محمود شبستری با اشتمال  های عرفانی و  ترین 

رود. زبان عرفانی با استعانت از  شمار میترین منابع عرفانی متصوفه به کاربست رمز یا سمبول از مهم

رود تا قائل آن  میکار  ترین معارف عرفانی و تجارب شهودی عرفا به رمز یا سمبول، برای بیان عالی 

نگر قرار  به سبب عجز عوام و ظاهربینان از درک این معارف خفیّه در معرض هجوم منتقدان قشری

ند  اای برآن نگیرد. در این پژوهش، نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و برپایة مستندات کتابخانه 

 لشن راز به این سؤال پاسخ  های رمزی شیخ محمود شبستری در گتا با بررسی زبان عرفانی و گزاره 
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اند؟  دهند که کاربرد و ابعاد معناشناسی عرفانی و رمزی در دو مقولة معرفت و وحدت وجود کدام 

های بنیادی مزبور در ساحت عرفان تبیین گردد و نتایج آن بیان شود.  تا از رهگذر این بررسی، مؤلّفه

نند رخ، زلف، چشم، لب، خط، خال،  ما  گلشن رازنویسندگان از توجه به موضوعات رمزی دیگر  

کرّات توسط پژوهشگران دیگر بررسی شده احتراز شراب، شمع، شاهد، خرابات و ترسابچه که به 

توجه  بررسی انتقادی و    امابه صورت پراکنده کار شده است    زیپژوهش ن نیدامنة محدود اد.  انکرده 

  ی مواضع آن در سطح همگان  ن ییبا تب  یعرفان  میمفاه  ان یو غرض عارف از ب  ی به تذوقّ معارف علو

ازسوی    است.  افتهیسامان    یکاست  نیا  یبررس  رامونیپژوهش پ   نی نشده که رسالت ا  ح یتشر  یخوببه 

دیگر، مرزهای معنایی این دو محور نیز در نظرگاه شبستری بررسی و برخی نقدهای علمی نیز بر آن  

 بیان شده است. 

 پیشینة تحقیق 

ها  های متعددی به طبع رسیده که به برخیپژوهش   گلشن راز ها و مصادیق رمزی  درخصوص گزاره 

 شود:  ها اشاره میاز آن 

»جمال  - رازشناسی  مقالة  )گلشن  عقدایی  تورج  از  اصل  1389«  به  جُستار  این  در  نگارنده   .)

ابزا  گلشن رازشناسی در  زیبایی »تشبیه« را  او  بیان  و حوزة بلاغت توجه دارد؛  برای  بیانی مناسبی  ر 

داند. در ذکر تجارب شهودی نیز نویسنده  های تخیّلی میان مفاهیم مجرد و عناصر عینی میمشابهت 

برآن است که شبستری با استعانت استعاره و رمز توانسته است تا معارف خفیه و علوی را در سطح  

اندیشه پدیده  در  دهد.  تنزّل  عینی  ایهاهای  نیز  سطحی  دو  ابزارهای  های  پارادوکس  و  کنایه  م، 

 ها توسط نویسندة مقاله تشخیص داده شده است.  بیان انتقال اندیشه   یکارآمدی برا

-   « از  محمود شبستر  خ یش  گلشن راز  یرمز در مثنو  ییبازگشامقالة  فاطمه    ی ودیحسن مجی« 

)جاقور رم1391ی  استخراج  به  بیشتر  ترویجی،  و  داخلی  مقالة  این  در  نگارندگان  متداول  (.  زهای 

اند که بیشتر صبغة گردآوری  و ... پرداخته  رخ، زلف، چشم، لب، خط، خال، شرابصوفیه از جمله  

های علمی و رویکردهای پژوهشی به سبب اینکه مجله در فهرست مجلات  و شرح دارد و از تحلیل

تف به  مزبور  موارد  تمامی  نویسندگان،  تلاش  به  احترام  با  است.  خالی  نبوده،  در  معتبر  مفاتیح  صیل 
 لاهیجی مسطور بوده و در قلمرو عرفان توسط دیگر پژوهشگران بررسی شده است.  الإعجاز
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( تمرکز بیشتر روی  1391»شبستری و اندیشه وحدت وجود در گلشن راز« از مالک شعاعی )   -

به  دارد  ابیات  مصادیق  و  وجود  وحدت  نظریه  عامل تئوری  زبان  بر  نگارنده  ناظر  زبان  دیگر    گونة 

 ها، متفاوت از مقالة بالاست.  رو است، تمامی ابیات و تحلیلتفوقّ دارد. در جستاری که پیش 

به مبانی نظری و تحلیل زبان عرفانی در       به    گلشن رازدرخصوص توجه  به صورت پراکنده 

جنبه  کتبرخی  در  مقالا  هااب های آن  روش  تو  به صورت  ولی  رفته  تحقیقی  ماشاره  منسجم،  و  ند 

پیرامون  دلیل کاربست نظام معنایی و رمزی معرفت نفس و وحدت وجود شیخ محمود شبستری و  

 آن مشاهده نشد.   ة های عینی و ابعاد گستردتوجه به اصلاح نگرش عوام با مثال 

 مبانی نظری 

  فَقَد  نَفسَهُ  عَرَفَ  مَن»به حدیث   اخیر،  قرون  تا  زآغا  از  صوفیه در موضوع »معرفت«، متون  نویسندگان 

  در   آن  از  و  نشان داده   بسیار  توجّهِ  «؛ هرکس خود را شناخت؛ محققاً خدایش را شناختربّه  عَرَفَ

  این   تفسیرِ   به   فصلی  متون   این  از  بعضی  در  حتی  کهچنان   اند. برده   بهره   عرفانی  های آموزه   شرح

   :خوانیممی چنین  سعادت کیمیای درآغازِ ازجمله است؛  یافته اختصاص  حدیث
: اندگفته  این   برای  و   است؛  خویش   نفس   معرفت   ـ  تعالی   ـ  خدای  معرفت  کلید  که  بدان

  سنَُریهم :  ـ    تعالی   و   سبحانه  ـ  باری  گفت  این  برای  و   ربَّه؛  عرفَ  فقد  نفسَه  عرفَ  من
 عالم  در  خود  هاینشانه:  گفت  الحق،  أنَّهُ  لهم   حتی یتَبَیَّنَ  أنفسِهم  فی   و   الآفاق  فی   آیاتنِا

 تو  به  چیزهیچ  درجمله،  و .  شود  پیدا  را  ایشان  حق  حقیقتِ  تا  نماییم  ایشان  با  نفوس  در  و 
:  1390غزالی،  شناسی؟ )  چون  را  دیگری  نشناسی،  را  خود  چون.  نیست  تو  از  ترنزدیک

14) . 

  غزالی، )است    داده   اختصاص  حدیث   این   شرحِ  به   غزّالی  که  است  کوتاهی  فصلِ  از  غیر  این   و

  خدا   تا بشناس را  خود»   عنوانِ   با  ،«رابع  اصل   تمهید »   القضات همدانی  عین   تمهیدات  در  (.50ـ  47  :1390

 : خوانیممی بخش  این آغاز در . حدیث است این گزارشِ او در  سخنان دربردارندة  ،«بشناسی را

  و   رسد  مستی   کمال  به  چون  شود،  مست  معرفت  شراب  از  که  رسد  مقام  بدان  مرَد  چون

  وی   بر  « أنفُسِکم  منِ  رسولٌ  کم  جاءَ  لقد »   که  را  محمدّ  نفس  رسد،  خود  انتهای   نهایت  به

  حاصل   را  او   محمّد  نفس  معرفت  کرد  حاصل  خود  نفس  معرفت  که  هر  ...  کنند  جلوه
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  رَآنی مَن. »نهد الله ذات معرفت در پای کرد حاصل محمّد نفس معرفت که هر و  شود؛
   (.57  و 56 : 1392همدانی، )عین القضات   باشد معنی  همین «الحق رأی فقد

ها و استعدادهای  شبستری نیز مانند سایر متصوفه، در فراخوانی به خودشناسی و توجه به ارزش

ارزش  و  معنوی  حقایق  دیدن  برای  ظاهری  چشم  که  است  برآن  بشری  حقیقی« شگرف  »من  های 

زیرا   است،  درنتیجه  حجاباحول  است،  انفسی  رازهای  و  هستی  حقایق  شناخت  مانع  مادیّ  های 

با   انسان  اگر  است.  باطل  پندارهای  دریدن  و  عرفانی  سیروسلوک  لزوم  مستلزم  انسان  خودشناسی 

ها بیرون نیاید، بالاخره با موت اجباری و موکّداً  موت اختیاری یا موت ابیض از حصار این حجاب

گر حقیقت مطلق  ه های اوهام و خیالات از مقابل چشمان او کنار رفته و او نظاردر روز قیامت، پرده 

 خواهد بود. 

چو برخیزد حجاب از چشم احَول 
     

دّل   ن و آســمان گـردد مبـ یــ    زم
 ( 179:  1385)شبستری،                

  ن یو ا  مینیبیم  یبسطام  دیزیحلاج و با  ات یوحدت وجود را در شطح  ة شی اند  هایبارقه   ن ینخست

فکر ع  ،یخط  ظهور  م  یهمدان  القضاتن یبا  سنت    القضاتنیع  ابد؛ییاستمرار  تجسم  درواقع 

ازطر  ینیادیبن  یعرفان  اتیتجرب عنوان تصوّف  تحت  که  با  یندگانینما  قیاست  و    د یزیچون حلاج 

  نکه یقرابت دارد؛ اول ا  یعرباز دو جهت با ابن  القضاتنیع  یفکر  یاست. مبان  ده یبه او رس  یبسطام

 یکه ساختار فکرنیا گری. دشودی م نییتع اشیمطابق با تجربة عرفان القضاتن ی ع عهیتفکر ماوراء الطب

نظر ساختار  با  ابن   ةیاو  وجود«  ا  یبارز  یهمسان  یعرب»وحدت  از  و  ع  نیدارد    القضات ن یلحاظ 

ابن  پس است.    یعربابن   داره یطلا عارفانبیشت  باًیتقر  زین  یعرباز  شبستری  ر  محمود  شیخ  ،  ازجمله 

  د.بودن یو  یهاشه یاند ریتحت تأث

اصول    ی از و  پیش بلکه    ،باشد   یعربکه واضع آن ابن   ست ی ن  یعیو تفکر بد  ده یوجود، ا  وحدت

را در    ر یتأث  ن یشتریب  کلسون،ی که در نظر ن  یآمده است. ذوالنون مصر  ان یآن در اقوال صوف  ن یادیبن

  رابیس  ز ین  ی فلسفة نوافلاطون  ویژه به   ،یونانیدارد و از آبشخور فرهنگ    انه یصوف  یهاشه یاند  نیتکو

وحدت وجود را    ة شیاند  هایهمایاست که بن   یانیصوف  نیازجملة اول  ،(54و    50:  1357  کلسون،ی)نگشته  

تمام مظاهرش همچون آ  ی. ومیکنیدر سخنانش مشاهده م با  و    اتیکه آ  داندیم  یانه ییجهان را 
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دارد انعکاس  آن  در  خداوند  هست  ن یبنابرا  .قدرت  وحدان  ی شاهد  ی مظاهر  در  ندهست  او   تی بر   .

 آمده است:    نینقل شده، چن  اءالاولی  ةیحلّاز ذوالنون که در  یمناجات

و    ایو آواز پرنده  ی و بانگ آرام آب  ی نرم حرکت درخت  یصدا  ،ی وانیبه آواز ح  ی الاه
باران باد  ی زمزمة  زوزة  برق   یو  و  رعد  بانگ  نداده   ی و  آن گوش  آنکه  مگر  را  ام  ها 

وحدان  یشاهد  م  افتمیتو    تیبر  دلالت  ا   کردی که  چ  نکهیبر  تو   ستین  یز یچون 
   .(342: 9ج ، ق1387 ،یاصفهانمی)ابونع

دار متصوفه در  بود و در نظر برخی پژوهشگران پیشگام و طلایه حلاج که منادی وحدت وجود  

کند. البته برخی پژوهشگران  شد، جان خود را در قبال چنین نگرشی فدا میبیان این نظریه تلقی می

بندی »وحدت شهود و وحدت وجود« توجه شود. و  دانند که در این مقوله باید به دو تقسیم لازم می

ها و تکوین این نظریه در قرون بعدی،  شمار آورد که بارقه حدت شهود« به حلاج را زعیم نظریه »و

تر مطرح نماید تر و منطقیعربی را برآن داشت تا نظریه »وحدت وجود« خود را به صورت علمیابن 
 . (305-307: 1398 ،)رک: شهبازی

نهفته است و  عیار  ها، یک وحدت تمامبا وجود تنوع و کثرت مذاهب و ادیان، در باطن همة آن

یابی به کمال است؛ مسیری که ادیان برای  جوی حقیقت و راه وآن پاسخ دادن به نیاز انسان به جست

طور معمول در قالب باورها و اعمال و مناسک خاص نمود  کنند، به نیل به حقیقت و کمال ترسیم می

  ؛ کندوستة ظاهری دین نمیپ  اسیرها را ها نسبت به معرفت حقیقی، آن یابد. اما عطش برخی انسانمی

کنند با راه بردن به حقیقت شریعت که در اصطلاح تصوف، به آن طریقت  ها تلاش میبنابراین آن 

حقیقی  می محبوب  و  حقیقت  به  رسیدن  راه  سازندگویند،  هموار  خود  برای   ؛(60  ،1363قمیر،)  را 

 گوید: چنانکه شیخ محمود شبستری در گلشن راز می

ــه  بـ ــردد   تـ اـدام   مـغـز    سراسـر   گ  ب

 نیکوست    پوست بی   شد   پخته   چون   ولی 

عـت  وست،   شریـ یـقت   آمد   مغز   پـ  حـق

ــو  نِ  با   عارف   چ یـوست   خویش   یقیـ  پ

ــل  اـلک   راه   در   خل قـص   س است   مغز   ن
   

خراشی   پوست   از   گـرش   ــهِ  بـ  خام   گ

ــزش   اگر  ــرآری   مغ وست   برکنی   ب  پـ

اـن  یـ ن   م اـشـد   آن   و   ایـ ــ ــریقت   ب  ط

یـده   بشکست   پوست   و   مغز   گشـت   رس

 است   نغز   پوست بی   شد،   پخته   مغزش   چو 
 (   355  -359، ابیات   1385  )شبستری،                        
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میراه  دنبال  را  نهایی  هدف  یک  تنوع،  و  کثرت  وجود  با  مذاهب،  و  ادیان  در  اهل  ها  کنند. 

هر  از  فارغ  و  معنا  این  به  علم  با  مرزهای  معرفت  از  نظر  صرف  همچنین  و  دینی  تعصب  گونه 

های  دانند و به آموزه جغرافیایی و تعدد مذاهب، همدیگر را متعلق به یک وطن معنوی و روحانی می

احترام می آن  زیرا  ؛ گذارندهمدیگر  واحد سخن میهمة  از یک حقیقت  این  گویند. صوفیه  ها  بر 

معتقدند الخلائق»  : اساس  انَفاس  بِعدََدِ  الله  الی  ظرفیتش    «الطُرقُ  و  استعداد  به  بنا  هرکس  درنتیجه 

 . (303: 1398)شهبازی، تواند به خدا راه یابد و در هیچ سری نیست که سرّی از خدا نباشد  می

 حث اصلی ب    .1

 تجارب شهودی زبان رمزی یا زبان عرفانی، ابزاری برای بیان  . 1. 1

برا   یامر  انه،یمعرفت صوف از قلمرو عقل و محسوسات است و  ا  دنیرس  یخارج  معرفت    نیبه 

امر  دیبا خود  که  شد  متوسل  دل  حس  یباطن  یبه  ادراکات  از  خارج  بنابرا  یو    افت یدر  نیاست. 

روحان تعط  یمعرفت  حجا  یلیبه  کشف  و  بستگ   های بحواس  چن  یظاهر  درک  تجربة  و    ن یدارد 

با  یشخص  زین  یمعرفت  حس   روشن.  بود خواهد  یطنو  زبان  که  ب  تواند ینم  یاست،  پس    ن یا  ان یاز 

شبستری.  دبرآی  هاه تجرب محمود  شیخ  ازجمله  ب  متصوفه  در  زبان  عجز  روحان  ان یاز   سخن   ی تجربة 

زبان« یا »زبانی که با ابزار زبان قال قابل  بی اند؛ »زبان  شده  قائل  یگر یمقام به زبان د  نای  در   و اندگفته 

  توان یو نم  دآییاز همان کشف و شهود است که به گفتار نم  یر یتعب  با،یتناقض ز  ن یا  بیان نیست«؛

ب کلمات  قالب  در  را  می  کرد.  انیآن  بیان  کلماتی  قالب  در  عرفانی  مولود  تجارب  که  شوند 

القضات همدانی، معرفتی که از راه بصیرت حاصل  اند. به قول عینهای حسی و تقریب ذهنیتجربه 

نمیمی متصوّر  آن  از  تعبیری  »هرگز  )شود  متشابه«  الفاظ  به  مگر  القضات  شود  :  1392همدانی،  عین 

نائل میازآنجاست که می(.  109 و شهود  بالاترین درجة کشف  به  وقتی مشایخ صوفیه  آمدند  بینیم 

بر لب می ب  ؛زدندمهر خاموشی  الفاظ،  ودند چنین تجربهزیرا معتقد  تعبیر و تصور و  با  ها و حالاتی 

 . (290: 1352)کُربَن، قابل بیان نیست 

انطباق کامل ندارد.    ن یارتباط با خداوند است که لزوماً با د  یو تجرب   م یعرفان، دستاورد مستق    

منظر،    نیهاست. از اآن   یمذهب  انیهمتا اتیبا تجرب  سهیعرفا در مقا  ات یاز تجرب یناش  شتریب  زیتما  نیا

به فرد عرفان آن است که در    یژگیو با تجربة عر  ی ریر موارد مسبیشتمنحصر  را    ی نید  فمتفاوت 
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چنانندیگزیبرم عق.  عرفا  ب  ده یکه  از  زبان  ن  نید  قتیحق  ان یدارند  مولانا  است.  ا  زیعاجز    ن یدر 

 ید:گویخصوص م

چن  ا   د ی بنما   ن ی گه  ضد  گه   ن ی و 
 

ح   که  د   ی ران ی جـز  کار   ن ی نباشد 
 ( 312:  1)مثنوی، دفتر                                                

وح  شتریب  نید و  مقدس  کتاب  کلمات  ظاهر  دلالت  م  یبه  ولکندی بسنده  نزد    قت یحق  ی .  در 

عرفا، فراتر از آن است که در قالب کلمات بگنجد. هر گونه ابزار زبان با اصطلاحات عام و خاص،  

ا  یو منطق  یحس  ی هاامیپ  ق یاز طر  یارتباط زبان  کیتنها     اعتبار ارتباط را به    نیاست. چون عارفان 

ا  تواندیها زبان نمپس در نظر آن  نندیبیمصطلح آن م  یدر معنا  زبان با    یصلابزار  عرفا در ارتباط 

مختلف با استفاده    یهاممکن است از روش  ،یربّان  یاز نکات مبهم و رمز  یخالق باشد. هرچند برخ

ا امّا  نا  یواقع  یبه معن  د ینبا  نیاز کلمات گفته شود،  از  باشد. عرفا همواره  کلمات در    ییرساکلمه 

 گوید:می که  ن مولانامعناست سخ نیبر ا رناظاند.  داشته  هی خود گلا یتجارب شهود انیب

و صوت و گفت را برهم زنم   حرف 

  

ب   که  اـ  زنم   ـن ی ا   ی ت دم  تو  با  سـه   هر 
 ( 1730:   1  فتر د   ، ی ثنو م )                                             

ا  ز ین  افلاطون  تعال  ن یبر  بود که  انسانشودینم  افتیها  عرفان، در کتاب   ی معنو  میباور    ی . و هر 

با ا  حیبا درک صح   دیخود  گرشوم    .(Fuller, 2015: 82)د  را تجربه کن  آن  ،یآسمان  قیحقا  ن یاز 

نیز در توصیف ذهن عرفانی با پدیدة زبان، برآن است که معرفت   از متخصصان حوزة عرفانشولم  

 زیرا   ؛توان با ابزار زبانی و در قالب کلمات و عبارات بیان کردعرفانی را نمی
با   با  ذاتاً  است  ممکن  چگونه  ندارد.  راه  آن  به  بیان  و  زبان  که  دارد  ارتباط  ساحتی 

باطنی  به کلمات صرف  را  خدا  با  فرد  رابطة  یعنی  عمل،  داد؟  ترین  شرح  شایسته  طور 
   .(31:  1392)شولم، 

ابزار کلام برای توصیف حقیقت روحانی را از زبان سنایی غزنوی   بهترین تعبیر از ناکارآمدی 

 : گوید)عقل فعال( با سالک، چنین می  ، در تکلم پیرسیرالعباد الی المعادشنویم. وی در رسالة می

ژرف  ة  ــکتـ ن هـزار  اـن  س ن  زیـ  راند 

ــرداز  پ سـخـن  خـواجـة  ای  م   گفتـ

ن رنگ   زِ بهر شماست ها  گـفـت کیـ

 

حـرف   نه  و  بود  بکار  صوتش  نه   که 

آواز  کـوت   و  حرف  کوت  سخن   در 

شماسـت  شـهرِ  رسـم  آواز  و   حـرف 
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د ا حـرف و صـوت از ولایت جهل   نـ

 

ــل  اـاه نـ م  لــ ع صدر  در  دو  د ا هـر   نـ
 ( 136تا    136  :  1316    )سنایی،                                      

است که ساحت عالم معنا   با تأکید بر رابطة محسوسات با الفاظ بر آن شیخ محمود شبستری نیز  

نمی و  است  بیگانه  محسوسات  و  الفاظ  قال  با  زبان  از  شهودی  و  معنوی  تجارب  بیان  برای  توان 

 استمداد جست: 

ن   آمد   محسوس   چو   مسموع   الفاظ   ایـ

ــدارد  م   نـ اـلـ ــ نـی   ع ت   مع اـیـ ه  نـ

ی   آن   هـر  دا   ذوق   از   شـد   کـه   معنـ  پیـ
 

ناید  حرف  در  انـ هـرگز  ی   معانـ

تنگناییم  در  خود  حرف  از  ما   چو 
  

 موضوع   است   محسوس   بهر   از   نخست  

اـ  نـد   کجـ یـ ظ   را   او   مـر   ب فـ ت   لـ  غایـ

اـ  ر   کـجـ یــ عب فظی   تـ د   لـ اـبـ  را   او   ی
 ( 731-  733:  1385)شبستری،                                          

ظـرف   در  انـ زم  قلـ بحر   ناید کـه 

زاییم  فـ وی  بر  دگـر  زی  چیـ  چـرا 
 ( 55و    54:    1385)شبستری،                                             

حق مرغان  سالکان،  که  است  برآن  اقوال مولوی،  و  به اند  خواص،  شان،  و  عوام  فهم  اقتضای 

می باطنی  و  برمیظاهری  را  ظاهرش  عوام  با  نماید.  و  تفسیر  استدلال گیرند  را  آن  خود  واهی  های 

ها نگرند. البته سخن گفتن به زبان رمز، به سبب برخی دشمنی ولی خواص به باطن آن می  ،کنندمی

از مرگ حلاج در میان متصوفّه متداول بود. آنان برای در    پسهای علمای شریعت،  نگریو قشری 

گاهی   که  شهودی  تجارب  صریح  بیان  تبعات  از  ماندن  مشام  امان  به  آن  از  کفر  بوی  و  رنگ 

رسید، مجبور به وضع زبان سمبولیک و اصطلاحات خاص بودند و اعتقاد داشتند که اهل حال،  می

 برند. خود از ظاهرِ سخن پی به باطن آن می

حق  مرغ  از  وی  بشنـ صفیری   چون 

کنی   اـت  قیاس ــود  خ از   وانگهـی 

را اصـطلاحاتی  دال  ابـ ر  مـ  سـت 
 

گ   یاد  را  سبق ظاهـرش  چون   یری 

کنی  ی  ذاتـ را  محـض  اـل  یـ  مـرخ

را  ّـال  غف ر  بــ خ زان  اـشد  بـ ن  کـه 
 ( 3408-3410:   1فتر )مثنوی، د                                 

است.   دشوار  کاری  بشر  حسی  ادراک  سطح  در  آن  تنزل  و  شهودی  واقعة  دادن  نشان  مسلمّاً 

شود. به  درک نمی  خاکی  نبوده و با طبیعتسخن از حقیقتی است که با چشمان حسی قابل رؤیت  
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تمسکّ جسته و سمبول  به رمز  واقعه،  این  بازنمایی  برای  باید  همین خاطر، آشنایان طریق  البته  اند. 

بلکه تبیین و روشن ساختن    ،دانست که هدف نماد یا رمز یا سمبول، انتقال یا دلالت بر چیزی نیست

سمبول با تمثیل نیز در این مقوله است که در نظام تمثیلی،   حقیقتی پنهان و غیر قابل بیان است و فرق

ارتباط  بیان توصیف  معانی و  باز در محدودة زبان و  بینش عمیق  بودن و طلب  ها در عین نامحدود 

شود ولی در رمز، این معانی و ارتباطات به  ای از معنا روشن میهای تازه شده و با فـهم عمیق، لایه 

 ( 232: 1391؛ پورنامداریان،  50، 1392گردد. )شولم، صورت شهودی مکشوف می 

 مز »من حقیقی و کاذب«  .  ر 2.1
معناشناسی و حقیقت »من«   بارة مهم حسینی هروی از شیخ محمود شبستری در  هایپرسشیکی از  

می  سخن  انفسی  سیر  از  عرفا  اینکه  و  است  الهی  احسن  نظام  مسافرت در  این  از  منظور  گویند، 

بنیادی و عرفانی در وهله اول به رمزگونه بودن این    پرسشچیست؟ شبستری در مقام پاسخ به این  

قابل زبان عبارت، به حسینی  کند و با تصریح به زبان اشارت و قلمرو عرفانی آن درمنکته اشاره می 

می نامی پاسخ  عرفان،  معنایی  نظام  در  چون  و  نیست  یکی  از  بیش  انسانی،  مطلق  وجود  که  دهد 

 کنند.درخور برای این وجود مطلق وجود ندارد، در زبان قال و عبارت از آن تعبیر به »من« می

عبارت   چو هست مطلق آید در اشارت  وی  از  ــد  کنن من  لفظ   به 
 (    291:  1385    )شبستری،                                   

شود.  تلقی میظهور و مظهر    ،یتجلّمثابة  در نگاه عرفا ازجمله شبستری، تعیّن حقیقت وجودی به 

مراتب ظهور حق    نیّاست و صرفاً مب  ی اعتبار  یبلکه امر  ست،ین  یق یحق  یشده امر  ادی  یبه معنا  نیّعت

  ست، ین  یگرید  زیاز نظر عارفان، در تمام وجود جز حق مطلق که واحد است، چ  رایز.  است  یتعال

.   دهدینشان میکدیگر  مراتب را از    زِ یّتم  ن،یدارد و تع  یواحد در ظهور خود مراتب  قت یحق  ن یاما ا

حق  هانیّتع بر  ظهور  مراتب  در  م  قتیکه  عارض  واحد  ح  گردندیمطلقِ  از  تم  دیتق   ثی و  هر    زیّو 

م  ریمرتبه، غ اعتبارات محض  ند،ینمایحق  ندارند؛    یاند و وجوددرواقع  از حق  ذات    یعنیمستقل 

  ا یآب در  ی مانند امواج که رو  گردد،ی ظاهر م  ینیبه صورت تع  ایه واحدِ حق است که در هر مرتب

غ  شوندیم  داریپد نخست  نگاه  در  متما  ایدر  ریو  د  زیو  آن  درحق  شوند،یم  ده یاز  همان    قتیاما 

متع  استیدر امواج  به صورت  است  نی که  تعیّن حقیقت  شده  اینکه  در  . شیخ محمود شبستری هم 

تلقی   مطلقه  و هویت  نیست  بردار  دو  ذات حق،  درنتیجه  است  ذات حق  از  منبعث  »من«،  وجودی 
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نکته  می است.  واحد  نبوده و  بردار  قالب صفات، دو  از آن ذات در  تجلی  به سبب  نیز  »من«  شود، 

است که در محل خطاب    «من» وی آن تأکید دارد، توجه به هدف و غایت  دیگری که شبستری ر 

گیرد ودر همه حال منظور از »من« در نظرگاه او اشاره به حقیقت »من« یعنی »روح« دارد. به  قرار می

شود. بنابراین  حساب آوریم، با عبارت »من« ادا میتعبیری دیگر، وقتی حقیقت را جدا از تعیّنات به 

شود، از عوارض ذاتِ وجود و از  من« و »تو« که در خارج به صورت مظهری اطلاق میاین اطلاق » 

های مشکات وجود است نه خود وجود. همة اشباح مثالی و مادهّ و ارواح و عالم عقل و روح  شبکه 

ینه تابش دارد و گاهی  یرا یک حقیقت و ذات نورانی روشن کرده است، منتهی این نور گاهی از آ

 که شبستری گوید:ناناز مصباح. چ

ت  ـک   ت  ـق یـ حق  مع   ن ی ـع  ـز   ن ی شد 

ت   ن  ـم  وجود  ـو  ذات  عارض   م ی و 

ارواح   ک ی   همه  و  اشباح  دان   نور 

عب   یی گو   تو  هر  در  من   ارت  ـلفظ 
 

ع   و  ـت   در  را  گفته  ـاو   من   ی ا بارت 

وج  ـمش   ی ها ک بّ ـمش   م ی ود  ـکات 

آ   ه  ـگ  یـ ـاز  مصباح   دا ی پ   ه  ـن ی ز   گه 

م   ی و  ـس   به      ارت  ـاش   باشد ی روح 
   ( 292-295:   1385)شبستری،                       

رمز   که  است  برآن  عرفان  اصطلاحی  و  معنایی  نظام  قلمرو  در  »من«  تفسیر  و  بیان  در  شبستری 

»من« در این ساحت تنها به انسان اختصاص ندارد؛ زیرا »من« و »تو«ی قراردادی در زبان قال، منبعث  

نظریه  از رهگذر چنین  است؛  عرفان  زبان  »من« حقیقی  لفظ  از  از  مراد  که  است  برآن  ای شبستری 

شود و  »من« همان »حقیقت« است و آن حقیقت در مورد انسان، جوهر علوی به نام »روح« قلمداد می

کنند و  های نازل هستند؛ یعنی همة موجودات »أنا = من« را درک می ، حقیقت موجودات دیگردر  

مول  ها داده شده، مشدارا هستند؛ منتهی هرکدام به اقتضای آنچه از وجود و هستی و مظهریت به آن 

 .شوند»من« حقیقی می

ت  ــم  ب  ــن  آمد  ــو  تن  و  جان  از   رتر 

 ن نه انسان است مخصوص  ـلفظ م   به 
 

ا  ــک   اجزا  ــه   ن ی ـه  ز  دو  آمد   ی ر   من 

 بدان جان است مخصوص   یی تا گو   که 
    ( 298  -299:  1385    )شبستری،                                

و    پس دارد  انفسی  مسافرت  بر  اساسی  تأکید  شبستری،  محمود  شیخ  »من«،  معناشناسی  بیان  از 

اعتنایی به عالم ماده خواهد دید  برآن است که انسان با سیر انفسی و تعطیلی حواس ظاهری و نیز بی 
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از   ناشی  غفلت  سبب  به  و  مانده  مغفول  مردمان  دیدگان  از  که  است  دیگری  چیزی  حقیقت  که 

 بروز نکرده است.   ،اوهام باطلخیالات و  

 بگذار و خود در خود جهان شو   جهان   ان شو  ـون و مک  ـرتر از ک  ــره ب   ـی ک ی 
 ( 300:  1385    )شبستری،                                          

  ( بیت  در  از هستی،  نمود وهمی  ترک  بر  توصیه  با  وهمشبستری  هست  ینمود  (،  جدا کن  یاز 

شود.  ای بر ترک »من کاذب« دارد؛ زیرا انسان با ندانستن حقایق خلقت دچار اوهام میتأکید ویژه 

در عرفان اسلامی، شناخت مظاهر هستی و دستیابی به کُنه راز آفرینش، میزان سیر کمالی هر کس 

میرا   به  معلوم  او  نگرش  اصلاح  باعث  صعودی،  قوس  راستای  در  خودش  به  انسان  معرفت  کند. 

که انسان    در پی آن هستندالله از انبیا و اوصیا و عرفا  شود. تمامی اولیاء هستی، خویشتن و خداوند می

شناسد و  اللهی خود را بخلیفة حقیقت، جایگاه    ة زدگی نجات بخشند تا انسان با مشاهدرا از این وهم 

ای را تشکیل  تبع آن من حقیقی و من کاذب، زنجیره در مراتب کمالی سیر نماید. معرفت نفس و به 

نتیج می انواع من و جدا کردن    ة دهند که  آن اصلاح نگرش و »دیدن« است. یعنی فرآیند شناخت 

حقیقی«  تأکید ویژه بر شناخت »منشیخ محمود شبستری   شود.وهم از حقیقت، منجر به مشاهده می

ناسوت دچار کثرت   از جهان  ناشی  تعلقات مادی و ظلمات  به  به دلیل آلودگی  دارد؛ حقیقتی که 

آ تمثیل  از  استفاده  است.  شیخ یشده  کلام  در  را  واقعی  من  نمایاندن  برای  شبستری    ینه  محمود 

  قرار  اینه یآی  خویش   درمقابل  که   کندمی  توصیه  خودشناسی  در  تفکر و  «من»   شناخت  در  بینیم. او می

  در  که  شخصی  که  پرسشاین    طرح   با  وی.  بشناسیم  شده منعکس  نه ی آی  در  که   را   شخصی  و   بدهیم 

  ظلمت   با   نور   که   طورهمان   کندمی   تأکید   شده چه نسبتی با حقیقت وجودیِ من دارد؟ منعکس  ینه یآ

   با نمود حقیقی او یکی باشد: تواند نمی  هم نمودِ وهمی انسان . شودنمی  آمیخته

ــه  نـ ــ ــه   بـ نـ یـ ی آیـ ــدر   یـ ر   ان ــرابـ  ب

ن   ره   یکی  ــست   تا   بازبیـ ــس   آن   چیـ  عک

ــو  تـم   مـن   چـ ه   هس یّــن   خود   ذات   بـ  مع

ــدم  اـ   عـ تـی   ب  ضمَْ  شـود   چون   آخـر   هس

ــن   « من »   جز   به   نیست   دگـر   صحرا   اندریـ

 

ــگر   او   در   ــن   بن بـ گـر   شخص   آن   بـ  دیـ

 عکـس؟   آن   کیست   پس   آن   نه   و   اینست   نه 

م  ــدانـ اـ   نـ ــه   تـ ــة   باشـد   چ اـی  مـن   س

ــد  اـش بـ ــ ــور   ن اـ   دو   هر   ظلمت   و   ن  هم   ب

 چیسـت؟   وصدا صـوت   این   که   مـن   با   بگو 
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ــود  ــ ــی   نم ــی   از   وهمـ  کن   جدا   هست
 

ئـی  اـنه   نـ گ یــ اـ   را   خـود   بـ نـ ــن   آش  ک
 ( 467   و   462  تا   456   : 1385شبستری،  )                                      

می تأکید  نمودهای  او  است  ممکن  هرچند  نیست  بیش  یکی  انسان  وجودی  حقیقت  که  کند 

 متعدد داشته باشد: 

ــو  ــر   را   تـ و   از   غی    پیش   در   نیست   چیزی   تـ
     

یـکن   و   ــود   وجود   از   لـ ــش   خ نـدی  بیـ
 (  523  :  1385    )شبستری،                                                       

  بعُد   را،  کمال  به  رسیدن  نقاب  و  حجاب  روح،   اصالت  برتکیه    با  برتر،  من   توصیف  در  شبستری

 کند: معرفی می «کاذب من»  به  توجه و جسمانی

ــن  ــو   م ــماند   چون   ت ه   در   نـ اـنـ  میـ

ــر  اـف ود   آن   مسـ ــذرد   کاو   بـ  زود   بگ
 

ش،   چه   کعبه،   چه    خانه   و   دیر   چه   کنـ

دود   آتش   چون   شود،   صافی   زخود   از 

 ( 314  و   305  : 1385شبستری،    )                                      

 یا: 

رو  ــود   بـ ــش   راه   ز   را   خ  گیر   بر   خویـ
 

ه   اـن   لحظه، یک    هـر   بـ  گیر   دگر   ایمـ

 ( 965  : 1385شبستری،  )                                                        

 یا: 

ــر  ن   در   اگـ تــ ــش اـر   گـردی   خوی  گـرفتـ

ی  ــوئـ ــی   دور   در   ت ــفـل   جـزو   هـست  اس

ــن  یــ ــعـ ــم   های ت و   بر   عال ست طاری   تـ
      

اـب   ــج و   ح ــود   تـ ــ م   ش ه   عالـ  بار   یک   بـ

ــی  ــ وئ اـ   تـ ــ ــطة   ب ــق ل   وحدت   ن  مقابـ

 « کیست؟   من   همچو » شیطان    چـو گوئی آن   از   
 ( 526  تا   524  :  1385  شبستری، )                                                     

  تأکید  پس.  والاست  جایگاه   به  رسیدن  مانع  داندکهمی  خاری  مانند  را  جسمانی  وجود  شبستری،

 . شد  نخواهد شکوفا او «واقعی من»  نکند   دور خود  از را  موانع این انسان تا که کندمی

   خاشاک   و   است   خار   همه   تو   وجود 

ع  ــگردانی   تا   مـوانـ  دور      زخـود   ن
 

 پاک   را   جمله   خود   از   انداز   برون  

ة   درون  اـنـ ــ ــدت   دل   خ اـی  نور   ن
   ( 405  و   399  : 1385  شبستری، )                         
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شبستری، گاهی انسان به سبب اینکه »من کاذب« را رها نکرده از در تبیین سخنان شیخ محمود  

تعریف می عمران  أَنْفسُهُُمْ«  أَهَمتَّهْمُْ  »قَدْ  ه: کند؛ در آیخود  نقطة    (154  :)آل  به من کاذب  اشاره  و در 

موازی آن همان »انفس« است که در این آیه نمود پیدا کرده و گاهی نیز همچون »انفسکم« سورة 

استنباط می  (105:مائده )  «أنَفُسَکُم  عَلَیکمُ»مائده در آیة شریفة   از آن  »من  نمودار »من حقیقی«  شود. 

که در حدیث  کند. چنانانسان ظهور پیدا می واقعی« مربوط به هستی صرف خدا بوده که چهرة الهی

گوید. یا  خداوند از زبان انسان سخن می  ،(352:  2، جق1407)کلینی،    بِهِ«  ينَْطِقُ  الَّذِي  »أنا لسَِانَهُ  :آمده 

زند، حرفی که می  ،(3-4:)نجم  يُوحَي«  وحَْيٌ   إِلَّا   هُوَ  الْهَويَ إِنْ   عَنِ  ينَْطِقُ   »وَمَا   :در آیاتی دیگر ازجمله

حرف خود انسان نیست بلکه حرف خداست. درواقع شبستری، به تجلی حقیقی »من« اشاره دارد که  

شامل   برین  عالم  و  تکوین  عالم  در  را  انسان  وجودی  حقیقت  و  بوده  اوهام  و  خیالات  از  دور  به 

  ةهای تشن د تا انسان نک که شیخ محمود شبستری با تأکید بر این مسئله بنیادی تلاش میشود. چنان می

است.   قیروز ظهور حقا امت،یروز قمعرفت را از حقیقتی برین سیراب کند و در بیتی اشاره دارد که 

بر  یاریبس افراد  بودند که در    نیا  از  ...  تصور  و  دنیا  نابودی  و  مانند شرّ  دارد،  عالم مسائلی  وجود 

وچ بودن خیلی از توهمّات در آن روز  . پکردندیخواهند دانست که اشتباه م  امتیکه روز قیدرحال

 . شبستری گوید:  شودیآشکار م

خواب  در  ا   ی تو   است   ال ی خ   دن ی د   ن ی و 

بیدار  تو  گردی  چون  حشر  صبح   به 

احول  ــم  چش اـل  خیـ برخیزد   چه 
 

د   هر   و   ی ا ده ی آنچه  است   ی از   مثال 

پندار  و  است  وهم  همه  کاین   بدانی 

ــدّل  مب گـردد  آسـمان  و  ــن   زمی
 ( 178-179:   1385    شبستری، )                            

بزرگ اولیاء دانستن حقیقت  تلقی میترین رسالت  با  الله  آن  تقلیل  و  زبان رمزی  به  توجه  شود. 

ها  جوید بر این نکته تأکید دارد که انسان بدان تمسکّ می  گلشن رازهای عینی که شبستری در  مثال

حال ضمن شناخت حقیقت وجودی خویش و سیر انفسی برای نیل به کمال مطلوب، به سیر درهمه

این مظاهر، نگرش خود را    ةآفاقی نیز توجه کند تا مظاهر تجلی صفات الهی را ببیند و با دیدن هم

کائ و  خویشتن  وجودی  فلسفة  به  مرتبة  نسبت  به  را  خود  معنوی،  مسیر  این  در  و  کند  اصلاح  نات 

 بیابد.  دیگر اعلای عبودیت برساند و جایگاه حقیقی خویش را در میان موجودات  
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وانگهی گفتار شیخ شبستری با زبان عرفانی در بیان »جداسازی نمود وهمی از وجود حقیقی« و  

انس باطل  و آشکار شدن تصورات  اشاره میان »ظهور حقایق در روز حشر  نکته  این  به  کند که  ها« 

نابودی را به ساحت    (115:  )بقره   «  الله  وَجهُ  قثَمََّ  تَوَلُّوا  فَاَینَما  »الله بوده و به تصریح آیة  کل عالم وجه 

ارتباط با  به همین خاطر نابود نخواهد شد.  خود انسان هم »وجه الله« است. یحتوجه الله راهی نیست. 

انسان آغاز مها در  اللهوجه  از درون  ارتباط حق  یشود. کمالات وجود یکل عالم  شان در  یقیعالم 

  ات یدر آ  رکننده یکه انسان س  ردیگیم  جهینت  شبستری  ر،یتفس  نیا   ند یجوشد. از برآیدل خود آدم م

.  دارد  دنیمشکل د  ابدکهیدر  د ید، بای . اگر ندندیبینظر کرد، خدا را م  یآفاق  اتیبه آ  یوقت  ،یانفس

 : زیرا

است  تجلیّ  در  جانش  که  آن  نزد   به 
 

آفاق  و  نفس  از  ــوان  بخ حق   کتاب 
 

است   تعالی  حق  اـبِ  کت عالم،  ــه   هم
 ( 202:   1385    )شبستری،                                          

اخلاق  ه  جملـ اصل  ــه  ب ــو  ش  مزیّن 
 ( 97:  1385)شبستری،                                                

به آیة    ة او معتقد است هم با تمسکّ  الهی هستند.  موجودات و کائنات، لشکریان ذات مقدس 

  این   به   انسان  شود؛ وقتیمی  مهم معلو(  4:  )فتح  حَکیماً«  عَلیماً  اللهُ  کانَ  و  وَالارضِ   جنُودُالسَّمواتِ  »للِّهِ

از »وجه الله«    ریعالم به غ  .بیندنمی  خدایی  غیر  دیگر  هستند،  خدا  سربازان  چیز  همه   که   رسید  حقیقت

  است؟   ی محکوم به نابود  یزی. پس چه چ ستین  ی محکوم به نابود  یزیپس در عالم چ  ستین  یزیچ

اعتقادی که شیخ محمود شبستری در ابیات پیشین تأکید بر آن دارد، این است که خیالات و اوهام  

که مبنا و واقعیت خارجی ندارند، نابود خواهند شد. به همین خاطر است که روز قیامت، روز ظهور  

توسط   بعدها  )که  جوهری  حرکت  اصل  بیان  با  شبستری  محمود  شیخ  نظریه  البته  است.  حقایق 

  ش یدر ذات خو  لیو تبد  ریشدن و تغ  ده یمدام در حال آفر  یکل هستصدرا مطرح شد( و اینکه  ملا

کند؛ اما دیدگاه برخی  پردازی می، در تضاد بوده و او در قالب شریعت با مسئله قیامت نظریه است

مقبول   بیشتر  عرفانی  ساحت  در  برپاست،  لحظه  هر  در  انسان  قیامت  اینکه  در  مولوی  ازجمله  عرفا 

نظریة معنوی وفتاده و شاید صحیح ا اگر    ة شهودی دربار  ترین  بیان ساده،  باشد؛ در  قیامت  شناخت 

کند،   اصلاح  کائنات  و  خویشتن  جایگاه  شناخت  در  را  خود  نگرش  که  برسد  مقام  این  به  کسی 

 قیامت او همین الان هم برپاست: 
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 ست رجعتی   و   مـرگ   لحظه   هر   تو را   پس 

ــو   نفـس   هـر  ــود می   ن اـ   ش اـ   و   دنی  مـ
 

ــود   مصطفی   تـی   دنیا   فرم  ست ساع

ــی  ــر ب و   از   خب در   شدن   نـ اـ   انـ  بق
 ( 1144و    1142:  1دفتر ی،  ثنو )م                                 

این نقد بر شیخ محمود شبستری وارد است که در بیان نابودی اوهام و خیالات و اینکه قیامت،  

روز ظهور حقایق است، نتوانسته به مانند مولانا، تفسیری متعالی و استوار ارائه دهد. ما درخصوص  

دی  کنیم؛ توضیح بر اینکه در گذار از وادیدگاه شبستری درخصوص قیامت، تشتت آرا مشاهده می 

شریعت به طریقت یا از وادی دین به عرفان، لبّ کلام را نتوانسته به مخاطب انتقال دهد. در حالی  

، پاسخ به همین ابهاماتی است که حسینی هروی از خراسان گلشن رازکه رسالت نگارش و سرایش  

حشر  به صبح  به او ارسال کرده است؛ هرچند او به نمود وهمی و ظهور حقیقت تنها در یک بیت ) 

( اشاره کرده، ولی در ادامه سخنان ظاهری  همه وهم است و پندار نیکا  یبدان  /داریتو ب  یچون گرد

را در قالب شریعت ـ نه طریقت ـ  برپایة آیات قرآنی روشن ساخته و پا از حوزة شریعت فراتر ننهاده  

به  خن رانده )و آیات ظاهری قیامت را مطمح نظر قرار داده است و ازطرفی دیگر از خلق جدید س

عل ب  هایکل من  ع  دیخلق جد  یلف  /کرد  انیفان  بیت  1385)شبستری،  (  کرد  ان یهم   :673)  ( را  یا  جهان 

آخر هم    در/    مبدل  گرددیهر لحظه م  یولی /  آن را از همه عالم تو دار  که ی/  اریمرگ اخت  ست ین

( که موازی با اصل حرکت جوهری است. در پیامد این  662و    660( )همان، ابیات  شود مانند اول

نظرات است که در قرون بعدی با ظهور ملاصدرا شیرازی و تتبعات او در آثار اندیشمندان گذشته،  

 شود.  گردد و به تفصیل پیرامون این اصل توضیحات کافی داده میاصل حرکت جوهری وضع می

حمود شبستری در شناخت »من حقیقی« نظرات عرفای سلف را مبنی بر اینکه  از طرفی شیخ م    

نیز   انسان  درون  در  شده  کبیر خلق  عالم  در  که  چیزی  هر  مشابه  نسخه  و  است  صغیر  عالم  انسان، 

 . جریان دارد، بیان داشته و به طرز مقبول به تفسیر این نظریه همّت گماشته است

 و بالاست   ر ی آن در جهان از ز   ز هرچِ 

 ن یّ شخص مع   ک ی چون توست    جهان 
 

 داست ی ـدر تن و جان تو پ   ش  ـال  ــمث  

 ن  ـاو را گشته چون جان او تو را ت   تو 
 ( 178-179:   1385    ، ی )شبستر 
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 حدت وجود  .  و 3.  1  
وحدت، یگانگی است و در اصطلاح اعتقاد به این اصل است که همة موجودات عالم، اصل و منشأ  

ها، اختلاف در مراتب  هستی است و اختلاف موجودات و کثرت آن واحدی دارند و آن وجود یا  

ترین مراتبِ قدرت و شدِّت و وسُعت و  وجود است. وجود در واجب الوجود و آفریدگار در عالی

پست  در  و  است،  همة  شمول  پس  است.  سستی  و  فقر  و  ضعف  درنهایتِ  وجود،  مراتب  ترین 

واحد دارند. در میان صوفیان و    ذهنیّات و عینیّات، اصلیموجودات، اعم از مجرّدات و مادّیات، و  

مشرق عده عارفانِ  هم  بوده زمین،  معتقد  غیب ای  و  احدیّت  مقام  آنچه  که  بدونِ  اند  است  الغیوب 

و آنچه مُحَقَّق است همین عالمَِ صورت و ظاهر است و    (147:  1400عربی،  )ابن مظَاهر خود وجود ندارد  

عالم این  مجموع  خودِ    خداوند  از  بسیاری  ازسویِ  حتی  عقیده  این  البته  نیست.  آن  غیرِ  و  است 

اندیشة وحدتِ وجود به وجودِ ذات واجب  پیروانِ  بیشتر  انکار شده است.  ـ  صوفیان نفی و  الوجود 

ـ   است  اَحدیت  مقام  همان  و  است،  قدرت  و  شدّت  و  کمال  درنهایتِ  وجود  مراتبِ  برترین  که 

دانند؛ و  ترِ وجود، مظاهر یا پرتوهایی از وجود او میدر مراتب پایین معتقدند و موجودات دیگر را  

گویند که وجود در همه یکی است، اختلاف در شدت و ضعفِ برخورداری از  که یاد شد، میچنان

 . (122:  1400عربی، ابن آن است )

یعنی  است.  خداوند  جامع  صورت  مجلای  و  مظهر  آدمی  نیز،  شبستری  محمود  شیخ  نگاه  در 

الهی میصف اسمای  و  تن  ات  و رفع حجاب  نفس  از  عبور  اما لازمة آن،  یابد؛  تجلیّ  تواند در وی 

حجاب این  از  عبور  میاست.  باعث  الحق  ها  أنا  و  شود  نمایان  انسان  الهی  و  حقیقی  صورت  شود 

 گویان در فنای مطلق، خود و خدا را یکی ببیند. 

ویی  ــو   تـ  الهـی   نقـش   نسـخـة   تـ

ق      است   رار اس ـ  کشف   الحق   انا   مطلـ

 خواهی   که   چیزی   هر   خویش   از   بجو  

 الحـق   انا   گوید   تا   کیست   حق   از   جز 
 ( 437و    435:  1385)شبستری،                              

دهد. در مقامی که درخت در طور  سر می  »انّی انََا الله«وار ندای  رسد که حلاج انسان به جایی می

ندای   الله«»انيسینا  می  أنا  آیةسر  در  و   الْبُقْعَةِ   فِي  الْأيَْمَنِ  الْواَدِ  شَاطئِِ  مِنْ  نُوديَِ  أَتاَهَا  »فَلَمَّا  :دهد 

به آن اشاره شده است. آیا    (30:)قصص  الْعَالَمِینَ«  ربَُّ  اللَّهُ  أنََا  إنِِّي  مُوسَى  يَا  أَنْ  الشَّجرََةِ  مِنَ  الْمُبَارَکَةِ

 سر دهد؟  »اني أنا الله«انسان این قابلیت را ندارد که ندای  
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کثراتبن حسین وجود  با  گوناگون  مذاهب  و  ادیان  که  بود  باور  این  بر  حلاج    و   منصور 

و هستند  خداوند  لایتناهی  ذات  یعنی  حقیقی  واحد  اصل  یک  بر  معتقد  همگی  اصولاً    اختلافات، 

ترین نمود اندیشة  توان صریح طوری که ندای »أنا الحق« وی را میحقیقت و وجودی جز او نیست به 

عربی نیز همچون حلاج، اعتقادش به وحدت حقیقت ادیان معتقد است و  وحدت وجود دانست. ابن 

 گوید: می ترجمان الاشواقکه در این عقیدة او منبعث از اندیشة وحدت وجود است. چنان

عقايداً  الاله  ـي  فـ الخلايق   عقد 
 

اعتقدوهُ   ما  جمیع  اعتقدتُ  أنا   وَ 
 ( 20: ق 1417عربی، )ابن                                     

دربار خلایق  آن  ة یعنی  همة  به  من  و  دارند  ]متنوعی[  عقاید  ]یعنی  خداوند،  هستم  معتقد  ها، 

نادانسته از یک حقیقت واحد ـ   گویند ولی در صور و  وحدت وجود ـ  سخن میهمگی دانسته یا 

 تعابیر گوناگون[. 

به باور    البته گوید،می «الحَق انََا انِّي»  رسیده و جایی به که در احوالات حلاج، او مصداق کسی

حلاج عرفا،  زبان    نباید   مستمعان  ظرفیّت   رعایت  خاطر   به   برخی  بر  را  غیرمتعارف  سخنان  اینچنین 

  »أناالحق« در  »أنا«  .  یابنددرمی  را  هاظرفیّت  کشش  رسند،می  شهود  مرتبة  به  که  هاییآن  آورد.می

را خطاب قرار    )ع( توجه به آیة قرآنی و ندای درخت که موسی  .  گرددبرنمی  منصورحلاج   خود   به 

 خودش  الهی  اقدس  ذات.  حقم  من  اینکه  یعنی  .(30:)قصص  «الْعَالَمِینَ  ربَُّ   اللَّهُ   أَنَا  إنِِّي  مُوسَى  يَا»داد:  

»أنا .  فرمایدمی  را الناس که کشش  گفت ولی برای عوام الحق« میدر »أنا الحق« حلاج هم، خداوند 

  گفت، این را می  «هوالحق»   نمود. اگر حلاج،چنین مسئلة شهودی را ندارند این واژگان سخت می 

  گفتن   «الحق  انا » که    در پی آن هستند عرفا ازجمله شبستری    .ندارد  وجود   مشکلی  و   گویندمی   همه

انسان حرف  دیگر  یعنی انساننمی  خود  بودن  به سبب مجلا  بلکه خداوند    حرف   او  وجود  در  زند 

  انی » در کلام حسین حلاج نیز    .«انََاالله  انِّي  يا موسي».  زد  حرف  درخت   وجود   در   کهچنان.  زندمی

  شبستری برآن است که انسان به همین خاطر شیخ محمود   زند،می  حرف  که   خداست  یعنی  «الحق  انا

  قابلیت   این  اگر  چون.  شودمی  اندازطنین   خدا  ندای  وجودش  درختِ  از درون  رسد کهجایی می  به

  اولی،  طریق  به  انسان  ازدرون  است،  ترقوی   که  انسان  برخیزد،  خدا صدای  درخت   درون  از  که  هست 

دارد.    یخیتار  تیکند، واقعیم   انیرا ب  هات ی قابل  نیاز زبان حلاج ا  شبستری  نکه یا  شود.می   اندازطنین 
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ن  رایز با جن  یگوو گفت   نامهلاج یهدر    زین   یشابور یعطار  بد  یبغداد  دی حلاج  مضمون آورده    نیرا 

 :  دیگوی م دیاست که منصور حلاج به جن 

م   درخت  با  بـز  شـب   ی وس  ـس آن   در 

 ــ تـ  ــ  د ی د   ی درخ را   ی موس  صاحب 

تـ  ا   ی درخـ ــل  ــد   ــن ی واص باش  راه 

جانان    ی درخت  ــت ی وصـل  دم   اف  آن 

منصور   عجب  چو  خون  در  اگر   باشد 

 

مـوس   با  گفت  شب   ی اناالحق  آن   در 

 ــ موسـ با  ــت  گف باز   ی اناالله  آن   در 

ــد  باش آگاه  ما  ــون  خـ گر  ــب   عج

ا  او  ــت  گف ــجا ی اناالحق  دم   ن آن   در 

مشهور  ــه  القص او  عشـق  در  ــود   ش
 ( 664-668:  1363  ، )عطار                                            

زند که حرف زدن پروردگار هم سرّ وجود انسان همان سرّ الهی است؛ خدا با انسان حرف می

طورکه موج در وجود آب دریا هست.  هستی است و این هستی در وجود »من« نهادینه شده، همان

شنوم؛ یعنی درواقع  زند. »من« صدای خدا را از درون خودم میواسطة »من« حرف میخدا با »من« به 

که انسان کیست؟ از قراین ابیات شبستری    پرسشزند. در پاسخ به این  خداوند با خودش حرف می

از »وحدت وجود« معلوم می  شناسی ودر حوزة حلاج او  نیست؛  تقریر  از خدا جدا  انسان  شود که 

مرتب تکلم میدرواقع یک  دیگر  مرتبة وجودی  با  به ة وجودی  دیگرکند؛  با    ،تعبیری  ذات خداوند 

به اینکه صفات خدا از ذات صادر شده صفات خداوند صحبت می با توجه  ها  اند و هستی آن کند. 

می  فیض  افاضة  به صفات  ذات  از آن  لحظه  هر  است،  ذات  به  درنتیجه حسین قائم  منصور  ابنشود. 

ای  تواند به مرتبه گوید: »أناالحق« به معنی همان است که انسان در سیر کمالی میحلاج زمانی که می

 برسد که »انیّ أنا الله« بگوید. همان حرف که منصور حلاج را بالای دار برُد:

مطلق  است  اسرار  کشـف   أناالحـق 
 

الحق   انََا  تا گوید  کیست  جز حق   به 
 ( 438:  1385) شبستری،                                         

ند که مردمِ عصر حلاج بر این نکته  ادرواقع امثال شبستری و همراهان او در تطهیر حلاج برآن 

او چه چیزی می نبودند که  به واقف  الحق« خود،  گوید؛ حلاج  »أنا  ادعای  بود که در  جایی رسیده 

آید، پس از  دید؛ زیرا وقتی از درون درختی صدای »انیّ أنا الله« بیرون می های انسانی را میقابلیت 

 رود، این ندا سزاوارتر است.  شمار میدرون انسان که اشرف مخلوقات به 
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به ندای درخت در سوره قصص آیه    -تقریرهای مشابه شبستری از »أنا الحق« حلاج و تمسک 

ر متون صوفیه آمده است. تمثیل »موج و دریا« از  از آثار او به وفور د  پیشمواردی است که    -30

رازمفاتیح دارد؛  الأعجاز فی شرح گلشن  مبسوطی  این مسئله شرح  تبیین    محمود   شیخ   لاهیجی در 

أناالحق/ چه گویی هرزه ؤشبستری در س نقطه را نطق است  بود آن  ال حسینی هروی، )کدامین  ای 

  را   مخاطب  «الحق  أنا»   باطنی  معنای  توضیح  و  حلاج  سخنتفسیر    در  (437  :1385شبستری،  )رمز مطلق؟«  

  از   ولی  است   توجیه   قابل   درخت،  از  « الله  أنا »   ندای   شنیدن   چگونه :  پرسدمی   و   خواند فرامی  تفکر  به 

 شود؟ می محسوب کفرگویی حلاج، همچون بختینیک

منصور   هـمه  همـچو  عالم   ذرات 

خـواه  آسان   ی اگر  تو  بر  گردد   که 

واد  در  اـه   ـمن ی ا   ی درآ  اـگ ن ــه   ک

تـ  درخ از  حق  الـ اـ  ان ــد  باش  ی روا 

ا  تهل   ح ی تسب ـ  ــن ی در  د ا ل ی و   دائم   نـ
 

 و خواه مخمور   ر ی مست گ   ی تو خواه  

 ره فرو خوان   ک ی را    ء« ی »وان من ش 

تـ  ــدت ی گو   ی درخ الله«   ی »ان ـ  ـ اـ   ان

ن ـ از  روا   ــود  بـ نـ خت ک ی چـرا   ی بـ

د  نـ   ـن ی بـ نـد ی هم   ی مـع اـش اـئم   ب  ق
 ( 439-443  : 1385  ، ی )شبستر                               

  اصحاب   و  است  سُکر  اصحاب  از  یکی  او  که  است   برآن  حلاج  «الحق  أنا »   توجیه  در  لاهیجی

  از  و  کنندمی  آشکار  شود،می  متجلی  شانصافی  ذهن  در  که  را  الاهی  اسرار  سرمستی  حالت  در  سکر

  نگه   مخفی  شود،می  ظاهر  برایشان  آنچه   توانندنمی  اند، آگاهی  نفس   فاقد  حالتی  چنین  در  آنجاکه

» دارند   نفس   تزکیة  طریق  از  عارف  وقتی   که   دهد می  نشان   و  روستازاین  حلاج   گفتن   « الحق  أنا . 

  شود، می  جذب  و  فنا  وحدت،  دریایِ  در   و   رودمی  فراتر  کثرت  قلمرو   از  و   گرددبازمی  خدا   سویبه 

  یکسان   و   یکی  نبود،   آن  از   ایقطره   جز  اشعادی   آگاهی  در  که  حق  دریای  با   کاملاً  که  یابددرمی

  فریاد   ناگاه   به  خودی،بی  سبب  به  مستی،  حالت  در  اگر  پس  کندمی  پیدا  سُکر  حالت  گاه آن .  است

 .(49: 1387  لاهیجی،) کرد تعجب نباید  دریایم، همان  من که کند

محمود شبستری به رازورزی حرف یا استفاده از ساختار آن برای بیان  تمسکّ عرفا ازجمله شیخ 

نکت است.  ة یک  همگان  برای  علوی  مفاهیم  تذوق  بر  ناظر  عرفانی،  و   ظریف  متصوفه  برخی 

  ا یهر کلمه    ی رو برانیبرد. ازا  یپ  یزدیا  یبه رازها  توانیمعتقد بودند با خط ماندیشمندان اسلامی  

  ه ی و حروف  انیلیاسماع  عه،یغلات ش  یبرخ  .قائل بودند  یخاص باطن  یو معان  ریتفاسی،  عدد  ایحرف  
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اسلام    نیز دنیای  رازورزی حروفمشابه  یتلقدر  از  تبیین    داشتند.  ی  در  نیز  شبستری  شیخ محمود 

برآن است که عالم جز یک حقیقت و هویّت   برده و  بهره  نیز  از ساختار حروف  »وحدت وجود« 

»های همان  و آن،  نیست  وهمی  بیش  میان خطّ  در  را  هویّت  »های«  اگر  زیرا  است؛  الله  به  ملحق   »

از حالت وحدت درآمده و به کثرت مینهیم، دو چشمی می هـ ( یعنی  )ه =  گراید. در اصل  شود 

حقّ   جز  چیزی  بیفتند،  بودن  عدمی  جهات  سبب  به  راه  و  راهرو  اگر  ندارد.  بیش  چشم  یک  »ها« 

 ماند. نمی

» ـی وهم   خطّ  زِ  « ت ی ّـو  ـه   ی ا  ـه ای، 

م   اند  ـم  ــن   ــدر  راه  ــره   ه  ــان یـ  رو 
 

ر   شود ی م   ی چشم   دو   وقت   ت ؤی در 

ش  ــه   ی ا  ــه   چو  الله  ـو  به  ملحق   ود 
 ( 302و    301:  1385)شبستری،                              

تبیین می کند؛ او تأکید  شبستری، مقام وحدت را برای تمییز و رفع شبهه از خلط آن با حلول، 

قابل توجّه در دیدگاه    ة کند که آشکار شدن مقام وحدت نتیجه رفع نمودها و تعینات است. نکتمی

شود  گونه استنباط می شبستری تفاوت باریک و عمیق در معناشناسی بین وحدت و اتحاد است. این 

با   و  است  از کثرت  نشان  نگاه شبستری  اتحاد در  است فرسنگ  وحدتکه  یگانگی  تفاوت  که  ها 

 :دارد

اـ   و   مـن  و و   و   م  چیز   یک   هست   او   تـ

 شد   خلا   چون   ازخود   خالی   کو   آن   هر 

ــود  اـ   ش ــه   بـ ــی   وج اـق یـر   ب  هالک   غ

ول  لــ حاد   و   ح ر   از   اتـ زد   غیـ یــ  خ

ن  یــ ــود   تع ــز   ب ی   ک ــستـ  شـد   جدا   ه

ــول  اـد   و   حل ــجا   اتحـ  اسـت   محال   این

ق   وجـود  رت   و   خلـ  است   درنمود   کثـ
 

بـاشد   وحدت   در   که   ز   هیچ   ن یـیـ م  تـ

اـ  ــدر   الحق   انـ  شد   صدا   و   صوت   او   ان

وک   گردد   یکی  ر   و   سلـ یــ  سالک   و   س

ی  ــدت   ولـ یـر   از   هـمه   وح زد   س یــ  خ

ــق   نه  نـده   شـد   ح ده   نه   ب  شد   خـدا   بنـ

 است   ضلال   عین   دویی   وحدت   در   که 

اـید می   آن   هرچه   نه  یـن   نم  است   بود   ع
 ( 450-456:  1385)شبستری،                                   

هر مرحله انسان در  نظر شبستری، چنانچه  نهایت  در  تا  از حالت جمادی  تکوین،  از مراحل  ای 

های ذمیمه و حیوانی تبعیّت کند، به نقطة اسفل سقوط خواهد کرد. این نقطه،  کمال خود، از صفت 

 مقابل نقطة وحدت است:  
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ــه   ذمیمــــه   های صـــفت   آمــــد   فعـــل   بـ

ــــزل  ــــود   را   تنـ ـــن   بـ  اســــفل   نقـــــطه   ایـ

ــر  ــوری   ... وگـ ــد   نـ ــالم   از   رسـ اـن   عـ ــ  جـ

ــش  ـا   دلـ  گـــردد   همــراز   حــق   لطــف   بـ

ـــه   ز  ـــ اـ   جذبـ ــ ـــ ـــرهان   ز   ی ـ ــی   بـ  حقیقــ

ــد  ــک   کنـ  فجـــار   ســـجّین   از   رجعـــت   یـ
 

 بهیمه   و   دو   و   دد   از   شد   بتر  

 مقابل   وحدت   نقطة   با   شد   که 

 برهان   عکس   از   یا   جذبه   فیض   ز 

 بازگـردد   آمـد   که   راهی   آن   از 

د   رهـی  اـبـ ــه   یـ قی   ایمان   ب  حـقیـ

ــوی   آرد   رخ  ن   سـ یــ لـیـ رار   ع  ابـ
 (  324  -331:  1385)شبستری،                                     

شیخ محمود شبستری در برآیند تفسیر وحدت وجود و در پاسخ به سوال )که شد از سرّ وحدت  

کند که نسخه مشابه و تقلید گونه از  واقف آخر/ شناسای چه آمد عارف آخر(، نکاتی را بیان می 

عربی وبه تقلید از وی،  »قلب عارف« عربی است. شبستری مانند ابن الدین ابن محییگفتار شیخ اکبر  

 :داندرا کانون معرفت و نقطة ثقل دریافت معارف شهودی می 

واق   ـی کس   ف  ـبر سر وحدت گشت 

شن  ـع   دل  اس  ـوج   ی اسا  ـارف   ت  ـود 

نشناخت   ی ق ی جز هست حق   به   هست 

خ  ـت   رو  ـب  رو   را   دل   ـة ان  ــو   روب   فـ

ب  ـت   و  ـچ  ان   ی شد   رون ی ـو  آ  ـاو   د ی در 

 

واق   که   ن  ـاو  ان  ـش  ـف  م  ـد   واقف  ـدر 

است  ـمط   ود  ـوج  شهود  در  را  او   لق 

 خود پاک در باخت   ی آن رو هست   از 

مق  ـک   ا یـ مه  ج  ـن  و   حبوب  ـم   ی ا  ـام 

ب  ـت   ه  ـب  ج ـی و  خ  ـتو  نم  ـمال   د ی ا  ـود 
 ( 397-403:  1385)شبستری،                                

  قلبِ  ،یعرب. از نظر ابن سنجدی، م«قلب عارف»   اریصفات وجود و مراتب آن را با مع  یعربابن 

دارا کامل  است،    یآگاه  یانسان  به   یعنیجامع  دارد.  را در خود  وجود    گر، یدعبارتتمام صفات 

رو  زهایتمام چ هست  ییدادهایو  و خواهد    افتهی  تیّفعل  ی که در عالم  موجودند؛    افت یاست  آن  در 

در قلب    شودیتمام »صفات وجود« که گفته م  رایحق، ز  تیمگر جامع  ستین  یزیقلب چ  تیجامع

  ی گفت »قلب عارف« حت  توانیمعنا است که م  ن یحق است. به ا  شمارِی ب  ات یوجود دارد، همان تجل

ن را  در    ز ی»حق«  دارد.  خود  آن   د یبا  نجایادر  »قلب«  کلمة  که  داشت    و   فلسفه   در   که   گونه توجه 

 یمعنالغت با کلمة »تقلب« همبسته است. تقلب به   یهمواره از نظر تبارشناس  شود،می  درک  حکمت

هر لحظه شکل    کهیطوراست به   گرید  یزیبه چ  زیچ  کیمداوم    لیمداوم و تبد  یدگرگون  ای  رییتغ

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

15
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
7-

04
 ]

 

                            23 / 27

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.159
http://erfanmag.ir/article-1-1387-fa.html


 م هفتوشماره بیست چهاردهم/سال ژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ پ                                                              182

با    رفمداوم است؛ تقلب قلب عا  یدگرگون  نیهم  زنی  عارف«  قلبمشخصة » .  ردیخود بگبه   یدیجد

لحظه  یوجود  یدگرگون و  تجلبه مداوم  را  آن  که  حق  دارد.   یهمبستگ  نامند،یم  یاله   یلحظه 
 . (122 :ق1400 ،یعرب)ابن

صورت  به   ،یو وحدت در ذات، در مرحلة ظهور و تجل  یگانگیحق، با وجود    ،یعربنظر ابن   در

از صفات حق، با اسم و نام    کی که هر    داستی. پ ندیگو  ضیکه بدان افاضة ف  شودیم  انیکثرات نما

  ش یقدر گنجاقلب عارف آن   گریدی ازسو  .(119  :ق1400  ،یعربابن)   ابدییظهور م  ش، یمخصوص خو

حت که  ر  یدارد  جا  زین  احق  خود  مدهدیم  یدر  لازم  پس  لحظه   دیآی.  عارف،  قلب  لحظه  به که 

مداوم قلب عارف احتمالاً    یدگرگون  ایالقلب  تقلب   یحق را منعکس کند و معنا  یتجل  یهاصورت

ابن   قیدق  شناسیمعنا  دراست.    نیهم وجود«  باید  عرب»وحدت  مرتبی،  منعکس    ةاز  عنوان  به  قلب 

مداوم    یباور است که قلب در دگرگون  ن یبر ا  یعرب. ابن میفراتر نه  یحق قدم  ت ینهایصور ب  ندة کن

چ تجل  ستین  یزیخود  الاه  ات یّجز  دگرگون  ی متنوع  منشأ  لحظة  یکه  است.    هر  اکبر قلب    شیخ 

مداوم    هاییدگرگون شدن )تقلب( به صور متنوع، دگرگون  قی: درواقع »قلب عارف از طردیگویم

م  قح باز  د  .(122  :ق1400  ،یعربابن)«  شناسدیرا  نفس عارف  »انسان  گریپس  ن  «ینفس  او    ، ستیخود 

ا  کسانیحق کاملاً    «یی»جنبة او  تیبلکه با هو   گونه چ یه  گرید  یآگاه  یِحالت روحان  ن یاست. در 

ذات او  ن یب  یفاصلة  »جنبه  و  عارف  حق    «ییقلب  شناختن  با  را  خود  عارف  ندارد.  وجود  حق 

 .شناسدیم

 : نتیجه 
 توان به نتایج ذیل رسید:میاز برآیند این نوشتار، 

وضع    ی تجارب شهود  فی به سبب عجز زبان قال در توص  ه،ی صوف  میتعال  رة یرمز در دا  ا ینماد    -

وقا  دیگرد بتوانند  عرفا   برا  یشهود  عیتا  ا  ی را  در  دهند.  تنزل  عوام  ش  نیسطح  محمود    خیمقام، 

رمز  یشبستر زبان  از  استعانت  عرفان  یبا  با    ی علو  میمفاه  ،یو  را  وجود  وحدت  و  نفس  معرفت 

 نقرار گرفت  یعنیخلقت    ییتا مردمان به هدف غا  کندیبازگو م  یحسّ  یهاو قرائت  ینیع  یهاتمثّل

 . ندینائل آ مطلوب و ذروة اعلای عبودیت  کمال ریسدر م

می   - ذات حق  از  منبعث  را  »من«  تعیّن حقیقت وجودی  شبستری،  به شیخ محمود  که  تبع  داند 

   شود.نیست و هویت مطلقه تلقی می  )ثنویت( خداوند، »من حقیقی« نیز دو بردار  وحدت ذاتی
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عرفان برآن است که رمز »من« در    یو اصطلاح  یی»من« در قلمرو نظام معنا  ریو تفس انیدر ب  او   -

در زبان قال، منبعث از »من«   یقرارداد   ی»من« و »تو«  رایساحت تنها به انسان اختصاص ندارد؛ ز  نیا

»من« همان    لفظبرآن است که مراد از    یشبستر  یاه ینظر  نیزبان عرفان است؛ از رهگذر چن  یقیحق

حق  قت«ی»حق آن  و  علو  بارة در   قت یاست  جوهر  م  ی انسان،  قلمداد  »روح«  نام  در    شودی به  و 

و دارا    کنندیرا درک م  همة موجودات »أنا = من«  یعنینازل هستند؛    یهاقت ی، حقدیگر  موجودات

منته اقتضا  یهستند؛  به  هست  یهرکدام  و  وجود  از  مظهر  یآنچه  آن   تیو  شدبه  داده  مشمول    ه،ها 

 .شوندیم یقی»من« حق

نکتة عرفانی و مهم در معرفت نفس، ترک نمود وهمی است که گرانیگاه معناشناسی »من« در   -

به  شبستری  مینظر  از  رود؛  شمار  آیاستفاده  شیخ یتمثیل  کلام  در  را  واقعی  من  نمایاندن  برای    نه 

می شبستری  اومحمود   برابردر  که  کندمی   توصیه  خودشناسی  در  تفکر  و  «من»   شناخت  در  بینیم. 

پرسش  این    طرح  با  وی.  بشناسیم  شده منعکس   نهیآی  در   که  را  شخصی  و   بدهیم  قرار  اینه یآی  خویش

دارد؟ منعکس  نه ی آی  در  که   شخصی  که من  وجودیِ  حقیقت  با  نسبتی  چه   کندمی  تأکید   شده 

با نمود حقیقی او یکی    تواندنمی  هم  نمودِ وهمی انسان.  شودنمی  آمیخته  ظلمت  با  نور  که  طورهمان

 باشد.  

مثال   - با  آن  تقلیل  و  رمزی  زبان  به  در  توجه  شبستری  که  عینی  راز های  تمسکّ    گلشن  بدان 

در همه حال ضمن شناخت حقیقت وجودی خویش و    جوید بر این نکته تأکید دارد که انسان می

الهی را   تا مظاهر تجلی صفات  نیز توجه کند  به سیر آفاقی  به کمال مطلوب،  نیل  برای  انفسی  سیر 

ات اصلاح  ببیند و با دیدن همه این مظاهر، نگرش خود را نسبت به فلسفة وجودی خویشتن و کائن

کند و در این مسیر معنوی، خود را به مرتبة اعلای عبودیت برساند و جایگاه حقیقی خویش را در  

 بیابد.   دیگر میان موجودات

تأثیر مکتب ابن  - نیز تحت  تبیین رمزوارة »وحدت وجود«  عربی است؛ توضیح بر  شبستری در 

به سبب تجلیات حق و سیر عوالم    اینکه تأکید بر نقش محوری »قلب عارف« و دگردیسی مداوم آن 

تبع آن، شبستری نیز  پرداز آن شیخ اکبر است و به هایی است که نظریه معنا در آن ودیعة الهی، آموزه 

قلب  شود که  عربی دارد. تبیین گفتار رمزی »أناالحق حلاج« بیان میدر این زمینه تقریر مشابه با ابن 

از طر م  قیعارف  به صور  )تقلب(  بازم  یهای تنوع، دگرگوندگرگون شدن  را  .  شناسدیمداوم حق 
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  کسان یحق کاملاً    «یی»جنبة او  تی بلکه با هو  ،ستیخود او ن  «ینفس »انسان   گریپس نفس عارف د

حق    «ییاو  نبه قلب عارف و »ج  نیب  یفاصلة ذات  گونهچ یه  گرید  یآگاه   یِحالت روحان  ن یاست. در ا

دهد و در این مقام چون دوئی برخاسته، پس  الحق« سر میوار ندای »أنا  ؛ درنتیجه حلاج وجود ندارد

 صلادهندة اصلی نیز حق تعالی است نه شخصیت انسانی حلاج. 

 نامه: کتاب 
 ،ی فیابوعلاء عف  قیو تعل  حی، تصح فصوص الحکم  ق(،  1400)  .ی علمحمدبن  نیالدیی مح   ،ی عربابن -

 .هیدارالکتب العرب  :روتیب

 .چاپ عمر فاروق طبّاع :روتی، بترجمان الأشواق وانید  ،(ق1417)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 دارالکتاب   :روتیب  ،اء یالاصف  و طبقات   اءیالاول  ة یحل(  ق1387).  عبداللهاحمدبن   ،ی اصفهان  میابونع -

 . ی العرب

 . ی و فرهنگ ی لمع، تهران: فارسی های رمزی در ادب رمز و داستان (، 1391) .پورنامداریان، تقی  -

مجله ی، تهران:  سینف دی سع، تصحیح  المعاد  ی العباد ال  ریس  ،(1316)  .آدمسنایی، ابوالمجد مجدودبن -

   .صبا مینس

 تهران، آگاه.  گلشن راز، ،(1385) . شبستری، شیخ محمود -

گرشوم - یهودگرایش  ،  (1392)  .شولم،  عرفان  اصلی  مکاتب  و  ترجم ها  قم:   ه،  فهیم،  علیرضا 

 دانشگاه ادیان ومذاهب.

 ، تهران:  زواّر.تصوف، قبالا و گنوسی در نگاه تطبیقی ،  (1398) .شهبازی، حسین  -

تصح نامه  لاجی ه  ،(1363)  .میابراهمحمدبن  نیدالدیفر  ،یشابورین  عطار - احمد    ه مقدم  و   حی ، 

 .یی سنا هکتابخان :عماد(، تهران )سیخوشنو

تورج - »1389)  .عقدایی،  شناسی  (،  رازجمال  اسطوره«،  گلشن  و  عرفانی  ادبیات    ، شناختی نشریة 

 . 105 -138 ،18شماره   ،6  ةدور

تصح سعادت  یایم یک  ،(1390)  .محمدبنمحمد  ،ی غزاّل - علم  وجم،یخد  نیحس  حی،  و    ی تهران: 

 ی.فرهنگ

 قرآن کریم. -

یوحنا - مذهب(  1363)  .قمیر،  شیعه  روشنفکران  یا  الصفا  سجادی،  ،  اخوان  محمدصادق  ترجمه 

 . تهران: نشر فلسفه
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 .اسدالله مبشّری، تهران: امیرکبیر ه، ترجماسلامی   فلسفة تاریخ ، (1352) .کُربن، هانری -

 .ه ی تهران: دارالکتاب اسلام ،ی کاف اصول ، (ق1407). عقوبیمحمد بن  ،ی نیکل -

محمدابن - علیقلی راز  گلشن  شرح  فی   الأعجاز  مفاتیح  ،(1381).  یحیی لاهیجی،  کوشش  به   ،

   .نشر علم : تهرانچاپ دوم، محمودی بختیاری، 

جلال  - محمدمولوی،  معنوی  ،  (1390)  .الدین  نیکلسون، مثنوی  تصحیح  پنجم،    ،   تهران:  چاپ 

   .هرمس

 .معین، تهران، توس ، مترجم: محمدباقرپیدایش و سیر تصوّف ،(1357). نولدیر کلسون،ین -

 ی. منوچهر :تهران ران،یعس فیعف هیو تحش حی، تصح داتیتمه ،(1392) .ی همدانالقضات نیع -

- Fuller, J. F. C. (2015). Secret Wisdom of the Qabalah: A Study in Jewish Mystical 

Thought, USA, Create Space Independent . 
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